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Abstract
According to Sikhism, metaphysics is the study of being and existence in three major aspects: 
absolute truth, existing reality, and human knowledge of this reality. The ultimate truth can be 
comprehended when one achieves true vision (darshan). Otherwise, it cannot be described 
but can only hint at God’s attributes, such as being a creator, possessing will, and having a 
personality to some extent. In Sikhism, the origin of creation is absolute truth. Before creating 
the world, God was immersed in thought. By creating the world, God seeks a play (Lila), with 
the world serving as the stage for human struggle. There can be no other intention behind the 
creation of the world, as God is full, complete, and absolutely perfect. Due to His independence, 
He does not pursue any intentions or purposes. In Sikhism, human salvation is not achievable 
through rational and theoretical arguments because a logical entity obtained through reason, 
disconnected from divine light, cannot accomplish anything unless one connects to the absolute.
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چکیده
بر اساس آموزه‌های آیین سیکهـ، متافیزیک عبارت است از: »مطالعه وجود و هستی در سه جنبۀ مهم 
حقیقـت مطلـق، واقعیـت موجـود و شـناختی کـه انسـان از آن واقعیـت دارد«. حقیقت غایـی وقتی قابل 
ادراک می‌گردد که به رؤیت واقعی )دَرشَن( رسیده باشد؛ در غیر این حالت توصیف‌شدنی نیست، بلكه 
فقط اوصافی مانند خالقیت، اراده، و ... شخصیت خداوند را تا حدودی توضیح می‌دهند. از نظر سیکهـ، 
حقیقت مطلق منشأ این آفرینش است. خداوند پیش از خلقتِ جهان در اندیشه فرو رفته بود و با خلق 
جهان بازی )لی‌لا( را دنبال می‌کند که جهان هستی عرصۀ کارزار و میدان مبارزۀ انسان است و جز این 
هیچ قصد و اراده‌ای را نمی‌توان برای آفرینش جهان تصور نمود؛ زیرا خداوند تام و تمام و کامل مطلق 
است، بی‌نیازی‌اش مانع آن است که مقصد و مقصودی را دنبال کند. از نظر سیکهـ، رستگاری انسان از 
طریق استدلال‌های عقلی و نظری ممکن نیست؛ زیرا از یک وجود منطقی که از طریق عقل به دست 
آمـده اسـت، امـا کاملاً بی‌ارتبـاط و جـدا از نور الهی اسـت، کاری بر نمی‌آید؛ مگر اینکه شـخص، خـود را به 

مطلق متصل کرده باشد. 
کلیدواژه‌ها: سیکهـ، یکتاپرستی، وحدت وجود، مایا، حقیقت، کیهان.
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طرحم سلئه

، متعلـق بـه  یکـی از مهم‌تریـن و مشـهورترین دیدگاه‌هـای هستی‌شـناختی آییـن هنـدو

مکتب فلسفی عرفانی ادویته وِدانتهAdvaita Vedānta( 1( است که در آن عالم هستی را 

رَنتْهـ صاحب 
ْ
توهم و فریب یا مایا )Māyā( معرفی می‌کند. در سروده‌های مقدس گورو گ

)Guru Granth Sahib(، متن دینی آیین سیکهـ2 )Sikh( نیز به‌تکرار جهان هستی با تعبیر 

مایا معرفی شده است و این تعبیر باعث ایجاد این سوءتفاهم شده است که این آیین نیز 

 )Guru Arjan( عالـم هسـتی را توهـم و فریـب می‌دانـد. چنان‌کـه در سـروده‌ای از گـورو اَرْجَـن

)1563 _1606 م( پنجمین پیشوای این آیین چنین می‌خوانیم: 

»تمام طول روز مشغول کار است؛ ولی زمانی که هنگام ذکر الهی می‌گردد، آن‌چنان است که 

گویا سـخره‌ای سـنگین روی سـینة آنها افتاده باشـد. چنین افرادی به دلیل وابستگی به مایا 
3.)S. G. G. S, Bhairu, Mahlā 5: 1143( »فریب خورده‌اند

درحالی‌کـه بـا توجـه بـه دیگـر سـروده‌های متـن مقـدس سـیکهـ، درمی‌یابیـم چنیـن نیسـت و 

ایـن آییـن هسـتی را حقیقـت می‌دانـد؛ چنان‌کـه در سـروده‌ای دیگـر از گوروی سـیکهـ چنین 

می‌خوانیـم: »او خـود حقیقـت اسـت و هرآنچـه او آفریـده نیز حقیقت اسـت. خـدای حق در 

وجـود همـة ]مخلوقـات[ حضـور دارد. كردار خدای حق، حق اسـت؛ پس خلقت او نیز حق 

.)G. G. S, Gori Sukhmani, Mahlā5: 284( »است

هرچنـد در اصطالح دینـی آییـن سـیکهـ بـرای توصیـف هسـتی از اصطالح مشـهور مایـا 

اسـتفاده می‌شـود، اصطالح مایـا بـرای بیـان جهـانِ گذرا و ناپایـدار هم به ك‌ار مـی‌رود؛ به‌ این 

معنـا كـه انسـان‌ نبایـد‌ بـا‌ مشغول‌‌شـدن به ظواهـر ناپایدار دنیـوی ‌از‌ هـدف‌ اصلی‌ خلقت كه 

گـردد )Owen Cole & Singh Sambhi, 1989: 105(؛  همـان وصـالِ حـق اسـت، منحـرف 

بنابرایـن مایـا در ایـن آییـن بـه معنـای فناپذیربودن دنیاسـت، نه توهـم و غیرواقعی بـودن آن. 
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درحقیقـت چـون آییـن سـیکهـ، ایـن جهـان را مخلـوق حقیقـت ثابـت یعنـی خـدا می‌دانـد، 

بـه واقعی‌بـودن جهـان اذعـان دارد. بدین‌سـان آییـن سـیکهـ دربـارۀ شـیوۀ ارزش‌گـذاری دنیا، 

همانند مکتب ادویته وِدانته نیست.

، در  یکـی از نتایـج و ثمـرۀ تفـاوت تعریـف مایـا در آییـن سـیکهـ و مکتـب ادویتـه وِدانته هنـدو

شـیوۀ تعامـل آنهـا بـا دنیـا و تعریـف آنهـا در طریـق رسـیدن بـه نجـات منعکـس می‌شـود. در 

آییـن هنـدو بـا توجـه بـه اینکـه مایـا توهـم و فریـب دانسـته شـده اسـت، دوری مطلـق از دنیا و 

گوشه‌نشینی و ریاضت‌های سخت جسمانی و زندگی زاهدانه )Sanyāsi( توصیه می‌گردد؛ 

امـا در آییـن سـیکهـ هرچنـد مایـا و لذایذ دنیـوی در جایگاه دامی برای روح به ‌شـمار می‌آید و 

انسان را از وابسته‌شدن به آنها به دلیل ایجاد غفلت از خدا نهی کرده‌اند؛ ولی گورو نانک و 

دیگـر گورو‌هـای سـیکهـ ریاضت‌هـای سـخت، دوری از مـردم و انزوا در جنگل‌هـا را بیهوده و 

بی‌ثمـر می‌داننـد؛ در مقابـل کمـال انسـان را در ایـن می‌بینند که فرد مؤمن میـان مردم زندگی 

کنـد و بـه خدمـت خلـق مشـغول باشـد؛ بـا ایـن وجـود همـواره بـه یـاد خـدا باشـد و از یـاد خدا 

غفلت نکند. به تعبیر گورو نانک »گریهَست مِی اوداسی« )Grihast mai udāsi( یعنی زهد 

در زندگی خانوادگی، همانند نیلوفری است که ریشه در لجن دارد، ولی به آن آلوده نمی‌شود 

.)Singh Mansukani, 2011: 69(

حال ‌که آیین سیکه ـواقعیت جهان را به باور و قبول حقیقت مطلق )Sat( مبتنی کرده است، 

آن حقیقت مطلق را چگونه می‌پندارد؟ آیا از نظر فلسفی می‌تواند بر آن استدلالی ارائه دهد تا از 

این طریق شناخت لازم، برای توجیه حضور آن مطلق را در دسترس پیروان و اندیشمندان قرار 

دهد؟ یعنی آیا می‌توان از چنین حقیقتی تحلیلی عقلی داشت؟ یا چنین توصیفی از پس ذهن 

انسان بر نمی‌آید، مگر آنکه با یک تجربه شهودگرایانه آن را بتوان درک کرد. اگر چنین حقیقتی 

توجیه و تحلیل عقلی نداشته باشد، توصیف شهودی آن چگونه توجیه‌شدنی است؟
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از طرفی آیین سیکهـ هنگامی که واقعیت این جهان را مبتنی بر حقیقت خداوند می‌داند، 

رابطۀ هستی را با خدا چگونه توجیه می‌کند؟ آیا خداوند یا حقیقت مطلق جهان را مجزا از 

خود خلق کرده است یا بین خدا و خلقش فاصله‌ای است؟ خدا در خلق جهان مستقیم 

دخالـت دارد یـا واسـطه‌ای در کار اسـت؟ از خلـق جهـان چـه منظـوری دارد؟ آیـا می‌تـوان در 

ارتباط با جهانِ پدیداری قصدی را به مطلق نسبت داد؟

از نظـر آییـن سـیکهـ، انسـان بـه ایـن جهـان وابسـتگی دارد و همچنـان اسـیر چرخـۀ تناسـخ 

گر  )Saṃsāra( اسـت و گویا جهان کارزاری اسـت تا بشـر شـیوۀ رهایی خود را بیاموزد. حال ا

بـه اعتقـاد سـیکهـ انسـان بارقـه‌ای از نـور الهی اسـت و به گونه‌ای با حقیقـت مطلق وحدت 

دارد، چرخه بازپیدایی و عدم رهایی او چگونه توجیه می‌گردد؟ این توجیه با تقسـیم خودِ 

انسـان به خودِ ‌واقعی و خودِ نفسـانی پذیرفتنی اسـت؟ نجات )Mokṣa( یا گرفتاری انسـان 

ـم و مطلق اسـت تا بیاموزد چگونه تشـویش‌های ذهنی خـود را کنترل 
َ
بـه دلیـل ارتبـاط بـا عال

کند و تعادلی را که با ارادۀ خداوند هماهنگ اسـت را به دسـت آورد؛ اما کسـب این تعادل 

چگونه میسر است؟

مقدمه

بر اساس آموزه‌های آیین سیکهـ، تنها در صورتی می‌توان به بررسی ارزش موضوعات شناخت 

خویش پرداخت که ابتدا به واقعی‌بودن آنها معتقد باشیم. این واقعیت ما را متقاعد می‌کند 

تا به ارتباط ذاتی میان ارزش و واقعیت باور داشته باشیم؛ از این‌رو ممکن است گفته شود 

ارزش غایی در تحلیل نهایی همان واقعیت است. یعنی تمام ارزش‌های دیگر - چه ذاتی 

یا ابزاری - ظهورات همان ارزش غایی هستند که خود از سوی دیگر با واقعیت غایی یا به 

.)Singh, 1972: 31) قولی با حقیقت مطلق یکسان تلقی می‌شدند
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جهـان هسـتی از نظـر سـیکهـ، در جایـگاه جلـوه‌گاه خداونـد معرّفی می‌شـود و وجود حقیقی 

تنها منحصر در خداوند دانسته شده است )Singh, 1979: 9(. در برخی از سروده‌های گورو 

رَنتْهـ صاحب نیز به این باور به‌صراحت اشاره شده است: 
ْ
گ

 S. G. G.( »همه چیز خداسـت، همه چیز خداسـت، به غیر از خدا هیچ چیز وجود ندارد«

.S, Āsā, Bhagat Nāmdev Ji: 485(، » ... او هستی متعال است، او هستی همۀ موجودات 

است، او خدا و پیشواست ...« )S. G. G. S, Bihagra, M:3: 553( و »به هرسو می‌نگرم تنها 

( را می‌بینم. یگانۀ خالص بدون نقص کـه کردارش نیز کامل  خـدای یگانـۀ مطلـق )اِیکنْـکار

.)S.G.G.S, Gauri, M:1: 227( »است

در تحلیلی مقابل دیدگاه ادویته ودانته که جهان را توهم می‌پندارد، آیین سیکهـ چنین تعلیم 

می‌دهد که آن جنبه مهمی که لزوماً بر طبقه‌بندی و درجه‌بندی ارزش تأثیر خواهد گذاشت، 

سطوح واقعیت است؛ زیرا درجه اهمیتی که در مراحل گوناگون واقعیت به تحقق ارزش‌ها 

نسـبت داده می‌شـود، به آن مقدار حقیقی که در سـطح خاص آن واقعیت قرار دارد مبتنی 

خواهد بود؛4 برای مثال اگر گمان شـود این جهان یک فریب اسـت و حقیقت ندارد؛ آن‌گاه 

ارزشی که به امور وقایع و امور چنین جهان فریبنده نسبت می‌دهیم، طبعاً از یک مرتبۀ اگر 

، اما بسیار پایین‌تر خواهد بود.  نگوییم بی‌مقدار

یابیم و  بنابراین به‌یقین ضروری اسـت که ابتدا مفهوم واقعیت مطلق در فلسـفه سـیکهـ را در

آن‌گاه تصور سیکهـ درباره ارزش غایی را تحلیل کنیم. به لحاظ این رویکرد، دیدگاه سیکهـ 

دربارۀ واقعیت مطلق را بررسی می‌کنیم. 

1.م فهومم تافییزک رد سیکهـ

کمتر به مباحث  با آنکه ادیان هند بیشتر به جنبه‌های معنوی و شهودی توجه دارد و 

وجود‌شناسی فلسفی پرداخته است، مفهوم عام متافیزیک در نگاه این آیین تغییری نکرده 
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: »مطالعه وجود و هستی و  است؛ بنابراین متافیزیک از نظر آیین سیکهـ عبارت است از

که هستی‌شناسی نامیده می‌شود«. متافیزیک نوعی اقدام جسورانه به  بخشی از فلسفه 

نظریه‌پردازی دربارۀ اصول اولیه وجود است که به وسیله ذهن آدمی در قالب‌های منطقی 

 : عرضه شده است. به اعتقاد سیکهـ سه جنبه مهم هر تئوری متافیزیکی عبارت‌اند از

ماهیت وجود غایی، خلقت یا ساختار و ماهیت جهان، و شناخت انسان از واقعیت.

ذات واقعیت غایی از امور هستی به اندازه‌ای پیچیده است که به زبان نمی‌آید. ساختارهای 

منطقی ممکن اسـت اشـتیاق عقلانی ذهن انسـان را از طریق ارائه یک حقیقت فلسـفی به 

صورت یک نظام منسجم قانع کند؛ اما هرگز شک و تردید را نمی‌تواند برطرف کند. بنابراین 

اقدام‌های جسورانه نظریه‌پردازی، هرگز نمی‌تواند برای انسان رضایت معنوی را فراهم کند. 

عارفان سیکهـ معتقدند حقیقت مطلق تنها از طریق رؤیت شهودی یا آنچه در سروده‌های 

منـدرج در متـن مقـدس )Gurbāni( بـا عنـوان دَرْشَـنْ )Darśan( یعنـی رؤیـت واقعی حقیقت 

عالی نامیده شده است، درک‌شدنی است. ادیان الهی نیز مدعی‌اند امكان تلاش انسان با 

ارتباط به حقیقت متعالی میسر می‌گردد و آن حقیقت متعالی خداوند، موضوع ایمان قرار 

.)Ward, 1974: 81( می‌گیرد

نـه  نشـان،  نـه  نـه علامـت،  رنـگ،  نـه  دارد،  نـه شـکل  خداونـد در جایـگاه موجـود مطلـق، 

صـورت، نـه خـط و نـه هیئتـی و مـا نمی‌توانیـم ایـن مطلـق را بـا کلمـات و اشـاره توصیـف 

کنیـم. دربـاره یـک شـیء از آن‌رو کـه میـان دیگـر اشـیاء وجـود دارد، می‌تـوان چیـزی گفـت یـا 

هنـگام مقایسـه بـا اشـیای دیگـر می‌تـوان چیـزی را مربـوط یـا معیـن کـرد؛ چـون همـه اشـیاء 

محدودنـد و حـد معینـی دارنـد؛ امـا مطلـق، نامتناهـی اسـت و حـد معینـی نـدارد، چیـزی 

بـه غیـر از او نیسـت، مطلـقِ همـه چیـز اسـت، کل و تمـام اسـت، چیـزی بیـرون از او وجـود 

نـدارد و بیـرون از او نمی‌توانـد قـرار گیـرد، بـدون مـرز نمی‌توانـد حد داشـته باشـد. از طرفی نیز 

انسـان در جسـتجوی ارتبـاط شـخصی بـا خداونـد اسـت و دوسـت دارد او را قابـل دسـترس 
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بدانـد تـا از او درخواسـت بخشـش كنـد یـا در مصیبـت، از او آرامش و تسـلی خاطر را طلب 

نمایـد یـا بـه عنـوان پسـر و دوسـت بـه او عشـق بـورزد و هنـگام نیـاز از وی اسـتمداد و كمـک 

بخواهـد. در نـگاه کلـی بـه ‌نظر می‌رسـد چنین مفهومی متناقض‌نما و نقیض‌انـداز خواهد بود 

.)Maculiffe, 1963: 112(

شخصیت خداوند مانند شخصیت ما نیست. كسی قادر به تشریح و بیان ویژگی شخصی 

او نیسـت، بلكه فقط اوصافی مانند خالقیت، اراده، عظمت و كسـی كه همیشـه در جهان 

حاضـر اسـت و آن را كنتـرل میك‌نـد، شـخصیت خداونـد را توضیـح و تا حـدودی قابل درک 

می‌سازد تا انسان خدای متشخصی را عبادت كند به آن عشق بورزد. به عبارتی شخصیت 

او آن چیزی نیست كه ما گاهی در انسان می‌یابیم، بلكه شخصیت او چیزی است كه ما آن 

.)Kaur, 1999: 78( را فقط برای او وصف میك‌نیم

تصور مرشدان سیکهـ )Guru( دربارۀ حقیقت مطلق، بر تحلیل‌های عقلانی مبتنی نیست، 

بلکه توصیفی است مبتنی بر تجربه‌اش یا دَرْشَنْ )رؤیت واقعی مطلق(؛ از این‌رو اصطلاح 

تجربه واقعیت کاملاً به چالش می‌رود؛ زیرا به دلیل پیچیدگی، توصیف آن با قوانین منطقی 

و برهانی غیرممکن، بلکه صرفاً شهودی است.

تجربـه واقعیـت بیشـتر حالتـی حسـی و تجربـی اسـت تا یک حالـت ذهنی. به عقیـده گورو 

نانک )Guru Nanak( - بنیان‌گذار معنوی آیین سـیکهـ - هیچ تبیین عقلی درباره مطلق، 

خـواه براسـاس متـون ابراهیمـی یـا متـون هنـدو )Veda( نمی‌تـوان ارائـه کـرد، فقـط تجربـه‌ای 

چهره‌به‌چهره با مطلق است که می‌تواند پرده از این راز بردارد. کسی با واقعیت رودرروست 

کـه درون خـودش را بـا آن هماهنـگ کنـد؛ چنان‌کـه در ایـن سـروده‌های متـن مقـدس چنین 

بیان شده است: 

»او ]خداوند[ فراتر از دنیای وِده‌ها و قرآن است. پادشاه اعلی نانک، حاضر در همة هستی و 

.)S.G.G.S, Āsā, M:5: 397( »آشکار است
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کی  کسی که آن حقیقت غایی را تجربه کرده است، به معادلات و تحلیل‌های منطقی یا چالا

مناظـره‌ای بـرای اثبـات ماهیـت یا وجود مطلق نیاز ندارد، بلکه تجربه بدون واسـطۀ خودش 

معیار یقین است. چنان‌که بهگت کبیر )م Bhagat Kabir) (1398 - 1518( از عارفان مکتب 

رَنتْهــ صاحـب بیـان شـده اسـت، 
ْ
بهکتـیBhakti( 5( در یکـی از سـروده‌هایش کـه در گـورو گ

تجربۀ شهودی توصیف‌نشدنی‌اش از خداوند را این‌چنین بیان می‌کند: 

، چگونه می‌توانم  »از آغاز تا انتها، من در بهجت قدم‌های نیلوفرین ]خداوند[ می‌مانم. کبیر

حتی میزان شادی قدم‌های نیلوفرین ]خداوند[ را توصیف کنم؟ من نمی‌توانم شکوه والای 

، چگونه می‌توانم آنچه  آن را توصیف کنم. تنها با شهود است که می‌توان آن را درک کرد. کبیر

را کـه دیـده‌ام توصیـف کنـم؟ هیـچ کسـی سـخنان مـرا بـاور نخواهد کـرد. خداونـد همان‌گونه 

اسـت کـه هسـت. مـن درحالی‌کـه بـه سـرودن سـرود سـتایش‌ باشـکوه او مشـغولم، در بهجت 

.)S.G.G.S, Sluk, Bhagat Kabirji: 1370( »ساکنم

بدین‌سـان گوروهـا اعتبـار خـود را بـر حقیقتـی متکی‌کـردن کـه ذهـن آنهـا را بـه واسـطۀ تجربـۀ 

شهودی‌شـان رشـد داد؛ بدیـن سـبب سـرایندگان کلام مقـدس )Śabad( ایـن مسـئولیت را 

عهـده‌دار شـدند و مضامینـی را در شَـبد بـا چنین ملاحظاتی نظیر »چنیـن می‌گوید نانک«، 

« و از این قبیل را ذکر کرده‌اند. »چنین می‌گوید کبیر

2.م فهومی کتایی حقیقت

رَنتْهـ صاحب موسـوم بـه مول‌مَنْتره 
ْ
مطابـق نظـام متافیزیکـی سـیکهـ، عبـارت آغازین گورو گ

 Kaur,( با اشاره به آن حقیقت غایی می‌گوید: تنها یک وجود جاودانه است )Mulmantra(

26 :1995(. قبـل از آفرینـش تنهـا او وجـود داشـته اسـت و هنـگام آفرینـش و هنـگام خاتمـۀ 

جهـان نیـز تنهـا او وجـود دارد. او به‌تنهایـی خالـق، نگهدارنـده، منهدم‌کننده اسـت و جز او 

)Singh, 1999: 19( کسی وجود ندارد
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در تفکر سـیکهـ توصیف خداوند به حق که با دو تعبیر سَـتْ )Sat( و سَـچْ )Sach( در متون 

دینی این آیین به‌کرّات به ‌کار می‌رود، نشـان از واقعیتی ابدی اسـت. اصطلاح سَـتْ یا سَـچْ 

بـرای حقیقـت غایـی یـا وجـودی که خـدا خوانده می‌شـود، خدایی کـه دارای ذات حقیقی و 

.)Singh, 2009: 18( گاهی مطلق است آ

حق‌بـودن خداونـد چنـان در عرفـان سـیکهـ اهمیـت دارد که در مَطلع متـن مقدس این آیین 

چنین توصیف شده است: 

»خداوند قبل از خلقت عالم حق بود، همیشه حق است. اکنون نیز حق است،‌ ای نانک؛ 

.)S.G.G.S, Japji, M:1: 1( »در آینده نیز همواره حق خواهد بود

گاهی و سعادت  توصیف حق )سَتْ( در گوربانی6 )Gurbāni( تمام آن سه ویژگی حقیقت، آ

گاهـی و  را بـه‌ طـور ضمنـی نشـان می‌دهـد )Singh, 1985, 1: 130(؛ او منشـأ ازلـی آفرینـش، آ

رَنتْهـ صاحب، او حقیقتی کامل و واجب‌الوجودی 
ْ
سعادت است. در ابتدای کتاب گورو گ

تـام یـاد می‌شـود کـه اسـاس متا‌فیزیـک آییـن سـیکهـ در بـاب یکتاپرسـتی را شـکل می‌دهـد 

.)Singh, 1979: 9(

3.آ فنیرش هستی

 )Oṇkār( رَنتْهـ صاحب در ابتدای واژۀ اُنکار
ْ
عدد یک که در جایگاه اولین نماد در کتاب گورو گ

آمـده اسـت، به‌اختصـار اِک اُنـکار )Ek Onkār( بـه پیـام هستی‌شناسـانه، کیهان‌شناسـی و 

وجـود بـارزی اشـاره دارد کـه یگانـه اسـت )Singh, 1999: 33(. ایـن جهـان محسـوس در یـک 

وجـود مطلـق واحـد قـرار دارد. ایـن وجـود کیهانـیِ تـام، تجلـی حقیقـت یا خداسـت. آفرینش 

چیزی جز ظهور قدرت خالقیت او نیست. کل آفرینش ظهور خدایی است که از طریق نام، 

.)Bala, 1999: 18( عقل، روح یا کلمه متجلی شده است
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او هم متعالی و هم حاضر در آفرینشـی اسـت که توسـط اراده و حکم الهی‌اش ایجاد شـده 

است و تحت حکم و اراده‌اش کار می‌کند. گورو امرداس )Amardās( پیشوای سوم سیکهـ 

در این‌باره می‌گوید: 

»]خداونـدا[ حکـم متعالـی تـو در سرتاسـر قلمروهـا و عالـم پاییـن و عالـم صورت‌هـا، غالـب 

.)S.G.G.S, Māru, M:3: 1061( »است

پیشوایان سیکهـ )گوروها( معتقدند آفرینش نامحدود و نامتناهی است؛ این جهان با ارادۀ 

آفریـدگار یگانـه کـه در متـن مقـدس ایـن آییـن بـا لقـب کَرْتاپورکـه )Kartā Purakh( توصیـف 

می‌شود، ایجاد و پایان می‌یابد، با اراده‌اش تمام صُوَر وجود می‌گیرند و با اراده‌اش تمام صور 

کید شده  رَنتْهـ صاحب تأ
ْ
در او ادغام می‌شوند. این آموزه در سروده‌های متعددی از گورو  گ

است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود: 

»ای نانـک، بـه هـر آنچـه در تقدیـر تـو حکم شـده، راضی بـاش و مطابق آن حرکت کـن. مطابق حکم او 

اجسام خلق شده‌اند، حکم او توصیف‌شدنی نیست. مطابق حکم او ارواح به ‌وجود می‌آیند، مطابق 

حکم او بزرگی و شکوه به ‌دست می‌آید. مطابق حکم او برخی خوشبخت و آمرزیده می‌شوند و برخی 

.)S.G.G.S, Jap, M:1: 1( »آواره و سرگردان. همه تحت حکم اویند، هیچ‌کس خارج از آن حکم نیست

بـر اسـاس آموزه‌هـای سـیکهـ، جهـان هسـتی تجلـی کلام الهـی اسـت کـه از آن بـه "نـام" تعبیـر 

ی كامل خداوند در كلامش است كه از ذاتش جدا نیست و ازلی و 
ّ
می‌کنند. به باور آنان تجل

ابدی است )Singh, 1971: 59(. هرجا که نام نیست، صورت و محلی هم نیست، کل عالم 

تجلـی نـام اوسـت )Singh, 1972: 29(. گـوروی پنجم سـیکهـ، گـورو اَرْجَن )Arjan( در سـرودۀ 

مشهورش سوکْهمنی صاحب )Sukhmani Sahib( دربارۀ تجلی خدا در نام می‌گوید: 

»تمـام هسـتی بـر اسـاس نـام برپاسـت. كسـی نجـات می‌یابد كـه نـام را بشـنود و آن را بپذیرد« 

)S.G.G.S, Reg Gauri, Sukhmani, M:5:  284(
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از نظـر فیزیکـی سـیکه‌ـها تمـام جاذبه‌هـای نیـروی فیزیکی اعـم از آنچه در اتم و مغناطیسـم 

وجـود دارد را تجلـی نـام در جهـان فیزیکـی قلمـداد می‌نماینـد‌. از نظر زیسـتی، گورو می‌گوید 

بچه در شکم مادر راحتی‌، خوشحالی و سرشت خود را به پشتیبانی نام به دست می‌آورد و 

هر لحظه از او یاد می‌کند‌: 

 S.G.G.S, Āsā( »انسان[ فناپذیر با حمایت نام خداوند در رحم مادرش نگهداری می‌شود[«

.)Rag, M:5: 379

این کلام یا صوت نخسـتین، صوتی خاص اسـت که برخلاف اصوات دنیوی، بدون ضربه 

ایجاد می‌شود. این صوت متعالی که در آیین سیکهـ با نام شَبَد )Śabad( شناخته می‌شود، 

.)Joshi, 2009: 54( منشأ پیدایش عناصر پنج‌گانۀ مادی است

در سروده‌های متن مقدّس سیکهـ، این آموزه چنین شرح داده شده است: 

»]خداوندا[ تو گسترۀ جهان پهناور را با یک کلمه آفریدی. ]پس از آن[ صدها هزار رودخانة 

.)S.G.G.S, Jap, Mahlā.1: 3( »زندگی[ جریان گرفت[

بـه‌ نظـر می‌رسـد آمـوزۀ آغـاز آفرینـش با تجلی الهی در کلام نخسـتین بی‌ضربه در آیین سـیکهـ 

هماننـد دیـدگاه عرفانـی آییـن هندو در مورد پیدایش هسـتی از طریـق کلام یا صوت بی‌ضربه 

الاهـی، موسـوم اناهَتَـه شَـبْدAnāhata) Śabdaَه( و شَـبْدَه برهمـن )Śabda Brahman( اسـت. در 

آموزه‌های عرفانی هندو نیز به سه نوع صوت اشاره شده است؛ دو نوع صوت جسمانی که یا 

بر اثر کوبیده‌شدن دو شیء به هم ایجاد می‌شود یا صوت انسانی که با ترکیب کلمات معنا‌دار 

ایجـاد می‌شـود. ایجـاد ایـن نوع اصـوات که آهَتَـه )Āhata( نام دارند، بـر اثر ارتعاش ضربه ایجاد 

می‌شـوند. ایـن نـوع صـوت بـا گـوش سـر شـنیدنی اسـت. امـا نـوع سـوم از صـوت، یعنـی صـوت 

جـاودان ازلـی نیـز وجـود دارد کـه ارتعـاش آغازیـن تجلـی خداونـد )برهمن( در صوت اسـت که 

نیازی به ضربه ندارد؛ از این‌رو آن را اناهَتَه می‌نامند. این نوع از صوت توسـط حکما و عرفای 

واصل موسوم به ریشی‌ها )Ṛṣi( با گوش دل شنیدنی‌ است )شایگان، 1382: ص 226(.
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بر اساس آموزه‌های گوروهای سیکهـ، از صوت ازلی الهی )Śabad( پنج عنصر اصلی مادّی 

موسـوم بـه پنـچ تَـتْ (Panch tat( بـه‌ وجـود می‌آیند. از صوت ازلی اثیـر )Akāś( از آن هوا، از آن 

ک بسـط و گسـترش یافـت )Singh Kohli, 2002: 73(؛  آتـش، از آن آب و درنهایـت از آن خـا

رَنتْهــ صاحب ضمن معرفی پنج عنصر اصلی، خداوند 
ْ
چنان‌کـه در ایـن سـروده‌ها از گـورو گ

متعال در جایگاه یگانه خالق آنها بیان شده است: 

»]خداوندا[ تو تمام هستی را از پنج عنصر خلق کردی. اگر کسی می‌تواند ششمینی بسازد، بگذار 

]بسازد![« )S.G.G.S, Suhi, Mahla.4: 736(؛ »خداوند خود تکامل هستی از عناصر پنج‌گانه را 

.)S.G.G.S, Berari, Mahla.4: 720( »هدایت می‌کند. او خود پنج حس را به آن می‌دمد

این آموزه نیز بسیار به آموزۀ ترکیب هستی از پنج عنصر یا پَنچه بْهوته )Pancha Bhuta( )تَتْ 

Tat( در آیین هندو نزدیک است. در یکی از متون عرفانی الهامی باستانی هندو به نام تیتّیریه 

اوپه‌نیشد(Taittiriya Upaniṣad ( افزون بر آموزۀ آفرینش تمام هستی از یک ذات متعال بی‌آغاز 

الهی به نام برهمن و فنای مجدد آن در همان ذات متعال، آموزۀ پنج عنصر نیز شرح داده شده 

 ،)Agni( آتش ،)Apas( آب ،)Pṛthvi( پنج عنصر ازلی زمین ، است. در این متن مقدس هندو

.)Cush & Catherine & Michael, 2008: 106( بیان شده است )Akāśa( و اثیر )Vāyu( باد

بـه اعتقـاد آییـن سـیکهـ، جهـان چند بار خلق شـده و پایان یافته اسـت، گرچـه زمان خلقت 

بـرای کسـی جـز خـود خـدا شـناخته نباشـد، امـا آفرینـش بـدون آغـاز نیسـت. گـورو نانـک در 

این‌باره می‌گوید: 

»آن زمان چه زمانی بود و آن لحظه چه بود؟ آن روز چه روزی بود و چه تاریخی بود؟ آن فصل 

( نمی‌توانند آن  چـه بـود و چـه ماهـی بـود کـه کیهـان خلق شـد؟ پندیت‌هـا )روحانیـان هنـدو

زمـان را بیابنـد، حتـی اگـر در پورانه‌هـا7 نوشـته شـده باشـد. آن زمـان بـرای قاضی‌هـا )عالمـان 

یـخ بـرای یُگی‌هـا نیـز معلـوم  مسـلمان( کـه قـرآن را مطالعـه می‌کننـد، معلـوم نیسـت. روز و تار

.)S.G.G.S, Jap, M:1: 4( »نیست. آفریدگاری که این خلقت را آفرید، تنها خودش می‌داند
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گورو نانک در سروده‌ای دیگر شرایط پیش از خلقت را چنین توصیف می‌کند: 

یکی مطلق وجود داشت. زمین و آسمان وجود نداشت. تنها  »برای اعصار بی‌پایان، فقط تار

فرمـان نامتناهـی حکـم او وجـود داشـت. روز و شـب، ماه و خورشـید وجود نداشـت. خدا در 

سَمادْهیSamādhi( 8( اولیه و عمیق نشست ... جز پروردگار یگانه هیچ‌کس دیده نمی‌شد« 

.)S.G.G.S, Māru, M:1: 1035(

طـرح کلـی مفاهیـم پیش‌گفتـه نشـان می‌دهـد بر اسـاس جهان‌شناسـی سـیکهـ، وجـود عالم 

، تکامـل از وجود مجرد  بـه واسـطۀ قـدرت مطلـق الهی گسـترش یافته اسـت. به ‌عبـارت دیگر

، با مشـاهدۀ هسـتی، وجود  مطلـق تـا کثـرت وجـود طبیعـی پیـش رفته اسـت. از جانب دیگر

نظـم و یکنواختـی را در طـرز کار آفرینـش می‌یابیـم. ایـن نشـان می‌دهـد که کل هسـتی تحت 

ارادۀ وجود مطلق است. آن وجود متعالی که همچون روح در سراسر آفرینش حاضر است و 

گاهی و سعادت برخوردار است و تعادل، نظم و هماهنگی لازم  وجودش ذاتاً از حقیقت، آ

را در عملکرد وجود عالم صغیر )انسان( و کبیر )جهان( فراهم کرده است.

بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، چرخـش آفرینـش و انهـدام وجود کیهانی برحسـب اراده خداوند سـه 

احتمـال را ترغیـب می‌کنـد. اول: قـدرت مطلـق خداونـد ثابـت می‌گـردد. دوم: وجـود کیهانی 

بـه عنـوان بـازی )لـی‌لا( اراده خداونـد نقـش ایفـا می‌کنـد. سـوم: کسـانی کـه در چرخـۀ تولـد و 

مرگ نتوانسـتند راه رسـتگاری را از بندگی بیابند، هنگام انهدام وجود کیهانی فرصتی پیدا 

می‌کنند تا به حالت اصلی سعادت‌شان بازگردند.

4.ام هیتحم دوجو سوس

یکـی از مسـائل عمـده فلسـفی کـه همیشـه ذهـن فیلسـوفان را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت، 

تشـخیص ماهیت جهان یا وجود محسـوس ماسـت. برخی در اوج نفس‌گرایی و شـک‌گرایی 

معتقدند جهانی که ما تجربه می‌کنیم، چیزی جز نوعی توهم )مایا( ذهنی ما نیست و فقط به 
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وجود شخصی که در مورد هستی این جهان شک می‌کند، می‌توان یقین داشت. برخی دیگر 

معتقدند جهان غیرواقعی است؛ به این معنا که شناخت خصوصیت حقیقی شی‌ء اتفاق 

نمی‌افتد؛ یعنی جهان ظهور واقعی دارد، اما این ظهورات، حقیقی نیستند. ارزش اسمی آنها 

مانند طنابی است که به صورت مار دیده می‌شود یا به علت خطای ادراک، یک ماه به چند 

ماه دیده می‌شود. کسانی که معتقدند جهان واقعی است، فکر می‌کنند که به‌هرحال، شناخت 

لزوماً نشان از وجود است، هرچند ممکن است از منظر دیگر خطا باشد.

تصور کلی آیین سیکهـ دربارۀ این جهان، واقع‌گرایانه است. درمجموع آن واقع‌گرایی توحیدی 

است که ارتباط میان حقیقت یا برهمن را از طرفی و روح فردی )Jiva( و جهان فیزیکی را از 

سوی دیگر به صورت همانندی با وجود تمایز و وحدت در کثرت حفظ می‌کند. عدد یک 

به جای حقیقت مطلق واحد که متعالی است قرار می‌گیرد و واژۀ اُنکار به جای تنوع و تعدد 

.)Kaur, 1999: 33( است که به شکل‌های متنوعی ظاهر می‌گردد

یـک بـا وجـود کثـرت همچنـان یـک اسـت. مطلـق بـا وجـود پراکندگـی مختلـف، همچنـان 

مجزاسـت. متعـال بـا وجـود گوناگونـی همچنـان بی‌پیونـد اسـت. گـورو اَرْجَـن در سـوکْهمنی 

صاحب در این‌باره می‌گوید: 

»اَشـکال او بسـیار اسـت. بسـیاری از رنگ‌هـا او هسـتند. او بـه ‌صورت‌هـای مختلـف ظهـور 

، در هستی منتشر شده است.  می‌کند و با این حال او هنوز یگانه است. او از جهات بسیار

.)S.G.G.S, Reg Gauri, Sukhmani, M:5:  284( »خداوند ابدی، خدای یگانه، خالق است

کید می‌کند که آفرینش کیهان حقیقی  گورو اَرْجَن در این سرودۀ مهم کتاب مقدس سیکهـ تأ

اسـت؛ زیرا آن به واسـطۀ حقیقت آفریده شـده اسـت. درواقع گورو اَرْجَن این جهان را سـرای 

حقیقت واحدی که در آن حقیقت مستقر شده توصیف می‌کند: 

»او خود حقیقت است و هرآنچه او آفریده نیز حقیقت است«، »كردار خدای حق، حق است، 

.)S.G.G.S, Reg Gauri, Sukhmani, M:5: 284 & 294( »پس خلقت او نیز حق است
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5.اب زیا لهی

رَنتْهــ صاحـب، 
ْ
همان‌طـور کـه پیـش از ایـن اشـاره کردیـم، در بسـیاری از سـروده‌های گـورو گ

هـدف از آفرینـش توسـط خداونـد متعـال، لـی‌لا )Līlā( یـا کْهِـل )Khel( به معنـای بازی بیان 

رَنتْهــ 
ْ
گ گـورو  ایـن سـروده‌های متـن مقـدس  شـده اسـت )Kaur, 2003: 43(؛ چنان‌کـه در 

صاحب مشاهده می‌کنیم: 

کـرد. ‌ای نانـک، خالـق دیگـری نیسـت«، »او خـود بـازی خـود را  »او خـود بـازی‌اش را آغـاز 

می‌آفرینـد و نظـارت می‌کنـد. او نمایـش را بـه پایـان می‌بـرد. ‌ای نانـک، درنهایـت تنهـا او باقی 

.)S.G.G.S, Gauri Sukhmani, M:5: 291 & 292( »است

آفرینش میدان عظیمی است که در آن نفس با ملازماتش خود را از مسیر خودشناسی گمراه 

می‌کند و فریب می‌دهد. انسان از گونه‌های مختلف، مقدس و شیطانی بازیگران این میدان 

مسابقه عظیم هستند. درون این مدارِ میدان عظیم، آفرینش در جایگاه زمین بازی نفس به 

کار مـی‌رود؛ نفسـی کـه هدفـش رسـیدن بـه مقصـد خود‌شناسـی اسـت. همان‌طور کـه مایا در 

فریفتن و گریزاندن نفس تواناست، نفس نیز از عنصر معنویت و عقلانیت برخوردار است.

درحقیقت این بازی میان خود نازل‌تر انسان به عنوان یک وجود شهوت‌گرا و نفس‌گراست 

کـه بـه آن منموکْهــ (Manmukh( می‌گوینـد؛ یعنی کسـی به نفس )مَنْ( توجـه دارد و خود بالاتر 

انسان در جایگاه یک وجود معنوی که همیشه رو به خدا دارد و عاری از منیت است که به 

آن گورموکْهـGurmukh( 9( می‌گویند. جنگی میان خودخواهی و خود مطلق وجود دارد؛ خودِ 

خودخواه با قانون کَرمه )karma( اداره می‌شود؛ از این‌رو نفس بازی مسابقه را از طریق چرخۀ 

نامتناهـی تولـد و مـرگ )سَمْسـاره( دنبـال می‌کنـد تا خودِ حقیقـی‌اش را بشناسـد؛ خودی که 

خودپرستی‌اش را به خود مطلق تغییر بدهد. بدین وسیله خودش را از بندگی که به واسطۀ 

مایا10 خلق شده است، رها می‌سازد.
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فرد عابد و خدا محور )گورموکْهـ( بر روی نام و خالق اندیشه می‌کند. آنها از بندگی مایا )جهان 

گاهی مطلق و سـعادت ممزوج  گاهـی فراگیر یعنی حقیقت، آ فانـی( رهـا شـده‌اند و بـا خودآ

شـده‌اند؛ درحالی‌کـه خـود پسـند و خـود مرکز )منموکْهــ( در عواقب خودخواهـی‌اش محدود 

شده، ارزش این زندگی انسانی را از دست داده و چرخۀ بی‌پایان تولد و مرگ را ادامه می‌دهد.

رَنتْهـ صاحب، ویژگی‌های گورموکْهـ و تمایز آن از منموکْهـ 
ْ
در سـروده‌های متعددی از گورو گ

چنین توصیف شده است: 

»گورموکْهــ نـور الهـی را می‌شناسـد؛ درحالی‌کـه منموکْهــ خودبیـن نـادان، در تاریکـی کورمـال 

حرکت می‌کند. هر آن‌که این نور را در هرجا و هر دلی ببیند، درمی‌یابد که گوهر تعالیم گورو 

چیست. آن‌که این را بفهمد، همو گورموکْهـ است. آنان را تصدیق و تشویق کنید. آنان حق 

یگانه را ملاقات کرده و در او فانی گشته‌اند. آنان تجلی درخشان یگانه حق متعال گشته‌اند« 

.)S.G.G.S, Sri Rāg, Mahlā.1: 20(

6.ام هیت نفس )وَ‌یجه(ترا و باطشج اب ه و ناخدا

بــه عنــوان  کــه معمــولاً  را فــرض می‌کننــد  تقریبــاً تمــام نظام‌هــای فکــری، وجــود روحــی 

جی‌وَه"نفــس/ خــود" اصطــاح شــده اســت. هرچنــد تقریبــاً تمــام نظام‌هــا بــه بقــای روح و بــه 

ابدیــت آن بعــد از مــرگ معتقدنــد، در شــیوۀ تصورشــان از روح کامــاً بــا یکدیگــر متفاوتنــد. 

بســیاری از پیــروان ادیــان هنــد، توصیــف جــی‌وَه "خــود" بــه وحــدت و پیوســتگی معیــن را 

یقینــی می‌داننــد؛ زیــرا جــی‌وَه می‌توانــد در جایــگاه کانونــی بــه کار رود کــه امــکان مرجــع 

تمامــی تجربیــات اســت. چنیــن خــودی ممکــن اســت بــا عنــوان خــود تجربــی یــا خــودِ 

خودپســند اصطــاح شــود. از طرفــی روح ممکــن اســت بــا عنــوان آتمَــن )Atman(، خــود 

ــا نفــس اصطــاح شــود.  مطلــق ی
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بـر اسـاس تفکـر سـیکهـ، انسـان بـه وجـود آمـد تـا بـه ذات برهمـن نائـل شـود و او بارقـه‌ای از نور 

الهی اسـت. هدف از زندگی انسـان، درک این نور اسـت. گورو نانک، آدمی را به درک این نور 

تشـویق می‌کند، نوری که به منظور زندگی با سـعادت و خوشـبختی در نهاد آدمی قرار دارد. 

گورو امرداس (Amardās( گوروی سوم سیکهـ دربارۀ این آموزه می‌گوید: 

 S.G.G.S, Āsā,( »ای نفـسِ مـن، تـو مظهـر نـور الهـی هسـتی، سرچشـمۀ خـود را بشـناس«

 .)Mahlā.3: 441

رَنتْهـ صاحب، سـرودهای گوناگونی دیدگاه‌های متافیزیکی را بر اسـاس وضعیت 
ْ
در گورو گ

و وجود انسـان بیان کرده‌اند. تمامی آن سـرودها انسـان را از نظر ماهیت مانند وجود مطلقی 

نشـان می‌دهنـد کـه در عالـم، حاضـر اسـت. اهمیـت آن در ایـن اسـت کـه شـناخت خـود، 

رَنتْهـ صاحب به‌روشـنی تصریح شـده است 
ْ
شـناخت خداسـت. در قسـمت‌هایی از گورو گ

تمامی انسان‌ها به صورت خدا آفریده شده‌اند و در خدا همه و در همه خدا هست؛ از این‌رو 

همه نفوس وحدت حقیقی دارند: 

 S.G.G.S, Prabhati,( »مخلوقـات در خالـق هسـتند و خالـق درون مخلوقـات حضـور دارد«

Bhagat Kabirji, p.1350(، »... او هسـتی متعال اسـت، او هسـتی همة موجودات اسـت ...« 

)S.G.G.S, Bihagra, Mahlā.3, p.553(، »همه چیز خداست، همه چیز خداست، به غیر از 

.)S.G.G.S, āsā, Bhagat Nāmdev Ji, p.485( »خدا هیچ چیز وجود ندارد

البته خود کلی که وحدت بنیادین همه اشخاص است، غیر از خودی است که به تک‌تک 

افراد تفرد می‌بخشد. خود فردی را جی‌وَه می‌نامند؛ این‌چنین جی‌وَه‌ای بر اثر نادانی به وجود 

می‌آیـد. درنتیجـۀ بـاور نادرسـت بـه کثـرت محـض خودهـا کـه بـه غلـط از طریـق یکی‌گرفتـن 

خودش با ملازمات مادی‌اش پدید آمده است، خود اسیرِ بارِ اعمال خوب یا بدی می‌شود 

که ناشی از انگیزه‌های )vāsnās( خودپسندانه‌اش است؛ از این‌رو به سبب جهل از ماهیت 

واقعی‌اش، او احساس می‌کند که ذاتاً عامل و لذت برنده است.
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رَنتْهـ صاحب‌( این است که به انسان 
ْ
یکی از اهداف گوربانی )Gurbāni( )سرودهای گورو گ

تفـاوت میـان خـود واقعـی کـه متحد‌کننـدۀ قواسـت را بـا خـودِ خودخواهـی کـه او را از دیگـران 

جدا می‌کند را بشناساند؛ درحالی‌که اساساً روح ابتدا بر یگانگی آفرینش دلالت دارد، سپس 

سـبب گوناگونـی اشـخاص در جهـان اسـت. منیّـت و غرور که هومِـی(Haumai ( یـا اهنْکاره 

گاهـی فـرد یـا به‌وجود‌آمـدن جـی‌وَه اسـت.  )Ahaṃkāra( نامیـده می‌شـود، علـت ریشـه‌ای آ

منیّـت، موانعـی کـه قفـل و زنجیر جی‌وه‌ها در چرخۀ تولد و مرگ هسـتند را به وجـود می‌آورد. 

منیّت، بیماری دیرینه‌ای است؛ ولی درمان نیز درون آن قرار دارد. گوروها در نکوهش منیت 

و غرور چنین می‌گویند: 

ـد و مـرگ و گرفتارشـدن در چرخـة تناسـخی. تـو روح بسـیاری از 
ّ
، تـو سرمنشـأ تول »ای غـرور

.)S.G.G.S, Sahskriti, Mahlā.5, p.1358( »گناهانی

گریز یا رهایی از منیّت، بازشناسـی خود واقعی اسـت که در قالب شـخصیت هر فرد نهفته 

است. خود واقعی همراه همۀ جی‌وَه‌ها است؛ به گونه‌ای که با وجود مطلق یکی است. صرفاً 

بـا شـناخت خـود واقعـی، نادانـی بـه کنـار مـی‌رود و فـرد بـا حقیقتِ همیشـه حاضری کـه روح 

الهی است هماهنگ می‌گردد. آن‌گاه شخصِ فهیم همواره در وضعیت تعادلی )Sahaj( که 

ویژگی شـخص آزاد اسـت، قرار می‌گیرد. در این وضعیت تمام تنش‌ها و تشـویش‌های ذهن 

انسـان باز می‌ایسـتد و به یک زندگی متعادل و سـعادت همیشـگی سـوق داده می‌شـود؛ به 

گونه‌ای که شخص هماهنگ با ارادۀ خداوند است.

ارتبـاط انسـان بـا عالـم از نـوع ارتبـاط عالـم صغیـر بـا عالـم کبیـر اسـت. او هرگـز نمی‌توانـد بـه 

شـناخت حقیقـت کیهانـی امیـدوار باشـد. وقتـی وجـودش بـه عنـوان یـک خـود تجربـی در 

برابـر نظـام عالـم وجود سـنجیده می‌شـود، وجودی اسـت به قدرِ یک چشـم برهـم‌زدن، گرچه 

نظامِ عالم وجود نیز در یک زمان محدود قرار داشـته باشـد. تنها امید او برای شـناخت کل 

واقعیتی که واقعیت کیهانی را نیز به ضمیمه دارد، خودشناسی مساوی خداشناسی است.
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درون بدن انسان که از پنج عضو تشکیل شده است، آتمَن )Atman( که همانند روح اعظم 

الهی است، گنجانده می‌شود. به محض اینکه آتمن شناخته شد، تمام واقعیت در تجربۀ 

شهودی بلاواسطه آشکار می‌شود و تغییر کاملی در چشم‌انداز انسان رخ می‌دهد و در تمام 

فعالیت‌هایـش بـه جـای اینکه با عقل راهنمایی شـود، با نور الهی هدایـت می‌گردد؛ گرچه او 

در جهان به حساب نیاید، اما افق عقل و معرفتش بی‌اندازه توسعه می‌یابد. آن‌گاه فرد چیزی 

نمی‌بیند مگر خدا و چیزی نمی‌شـنود مگر خدا، هیچ چیز دیگری نیسـت جز خدا و این 

ویژگی کمال است. گورو اَرْجَن در تبیین این نگاه اشراقی می‌گوید: 

»چنان‌کـه پرتوهـای نـور خورشـید بـا خورشـید و آب بـه آب می‌پیونـدد. نـور فـرد بـا نـور الهـی 

کامـل می‌شـود. مـن خـدا را می‌بینـم، می‌شـنوم و از خـدای یگانـه سـخن  ترکیـب شـده و 

می‌گویـم. روح خالـق در وسـعت هسـتی حضـور دارد؛ از ایـن‌رو من جز خدا هیچ نمی‌بینم« 

.)S.G.G.S, Bilaval, Mahlā.5, p.846(

این امر ماهیت ارتباطی که انسان با خدا دارد را به ما می‌فهماند. همان‌طور که وجود ناپایدار 

متناهی به یک مجموعۀ پنج‌عنصری محدود شده است و تقریباً با عوامل ناپایدار بیرونی و 

تمایلات، خواست‌ها و انگیزه‌های خودخواهانه درونی مطرود است. جی‌وَه خود را در وضع 

بسـیار نامسـاعد می‌یابد. به‌یقین انسـان راه رسـتگاری‌اش را از طریق چابکی‌های عقلانی و 

ابتکارهـای نظـری نمی‌توانـد بیابد. او به مدد شـخصی یا وجود مرتبطی نیـاز دارد که بیرون از 

ایـن گرفتـاری عظیـم بتوانـد بـه او کمـک کنـد؛ از ایـن‌رو مفهوم خدا توسـعه می‌یابـد، خدایی 

که متعالی اسـت و با این وجود جی‌وَه می‌تواند برای کمک به او نزدیک شـود و به درگاهش 

استغاثه کند. بنابراین کمال انسان در درک این فقر و نیازمندی و دل‌بریدن از غیر خداوند 

است. نه مال، نه قدرت و نه بستگان و خویشان نمی‌توانند سعادت جاودان را برای انسان 

فراهـم کننـد و تنهـا خداونـد منشـأ فیض و سـعادت اسـت. در یکـی از سـروده‌های مهم گورو 

کید شده است:  رَنتْهـ صاحب به این آموزه چنین تأ
ْ
گ
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»خداونـدا، تـو پـدر و مـادی منـی، تو در همه جا محافظ منی؛ پـس چرا باید ترس و اضطراب 

، من تو را می‌شناسم. بدون تو دیگری وجود ندارد. کل جهان عرصة  داشته باشم؟ به لطف تو

.)S.G.G.S, Mājh, Mahlā.5, p.103( »بازی توست

نتیجه

آیین سیکهـ، آیینی توحیدی است که خداوند در آن در جایگاه حقیقت مطلق فرض شده 

اسـت؛ یعنـی خدایـی کـه واجب‌الوجـود اسـت و از نظر هستی‌شناسـی واقعیت دارد، منشـأ 

خلقـت و حاضـر در آن اسـت، او خالـق، حافـظ و نگه‌دارنده، کنترل‌کننده و مالک آفرینش 

خود اسـت. او آنچه آفریده، پایان می‌دهد و بار دیگر به نشـئه دائم و خلسـه می‌رود تا اینکه 

دوباره جهانی را خلق کند. 

در تفکر کیهان‌شناسی سیکهـ، انسان در مرکز معنویت و خداوند در غایت تمام تلاش‌های 

معنوی‌اش قرار دارد. جی‌وَه‌ به دلیل نادانی )Avidyā( یا مایا خودش را در جایگاه یک وجود 

مجـزا درک و فهـم می‌کنـد؛ از ایـن‌رو در گرو عمل خودخواهانه و تجربه‌گرایانۀ خود با التزام به 

قانـون کرمـه، همـواره در چرخـۀ تناسـخ بـه سـر می‌برد. گـورو زندگی‌کـردن به این سـبک را برای 

انسان سودمند نمی‌داند و به وی متذکر می‌شود ماهیت حقیقی‌اش ماهیت خداست. او 

گوهری از نور الهی است و خداوند درون اوست. با توجه به این مسئله، پی‌ می‌برد که در ذات 

خود و دیگران و تمام موجودات، خدا سایه افکنده است؛ بنابراین گورو انسان را به زیستن 

یـک زندگـی همـراه بـا خدمـت بـه خلـق و تفکر دربـارۀ خـدا، به منظور شـناخت متعالی‌ترین 

موجود تشویق می‌کند. ترغیب گورو نانک بر نام خدا و خدمت به هم‌نوعان، برای شناخت 

خـود و نیـز آسـایش نـوع انسـان اسـت. نظریـه ایـده‌آل دربـارۀ انسـان از ایـن قرار اسـت: یک فرد 

گاهی بر بنیادی‌ترین حقیقت متعال این آفرینش تفکر  زمانی متعادل است که از یک‌سو با آ

کند و از طرفی در یک زندگی مشترک، فعالیت و زیست کند که ثمربخشی و فداکاری‌اش به 
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سود نوع انسان باشد. بنابراین زندگی همراه با تأمل در باب خدا و خدمت به خلق، سرانجام 

انسان را به مرحلۀ عرفانی می‌رساند که برترین کمال جی‌وَه در قالب انسانی است. هنگامی 

یا غرق می‌شود، به مرحلۀ کمال  که خود را در خود کلی ممزوج می‌کند، چون موجی که در در

و وحدت با خدا نایل می‌گردد. 

هرچند این نوشتار درصدد مقایسه نیست؛ اما اگر ما تفکر متافیزیکی سیکهـ را با واقع‌گرایی 

هنـدی و تئوری‌هـای آرمان‌گرایانـه حاضـر مقایسـه کنیـم، یـک رتبـه بسـیار یکسـان بـا تئـوری 

مکتب وِدانتِه مشاهده می‌شود و راه مناسبی است تا علاقمندان بررسی مقایسه‌ای را دنبال 

کننـد کـه عمـدۀ مؤلفه‌هـای ذیـل می‌توانـد راهنمـای خوبـی بـرای آنها باشـد. یکسـانی این دو 

مفهوم به شکل‌های متفاوت تبیین‌شدنی است:

اول: از نظر هستی‌شناسی، باور به یک واقعیت برتر به نام برهمن در هر دو مفهوم وجود دارد.

دوم: از نظر کیهان‌شناسی، آفرینش بر اثر دگرگونی این واقعیت هستی‌شناسی به وجود آمده 

است. البته مفهوم مایا در این مورد استثناست.

سوم: ذات اشیا و نفوس افراد گرچه موقت یا اکتسابی باشد، کاملاً واقعی است.

چهارم: هر دو به مفهوم وحدت در کثرت باور دارند.

پنجــم: مطابــق بــا هــر دوی آنها محتوای حقیقت مطلق، کل وجود اســت، خــواه ویژگی‌های 

گــون آن بعــد از خلقــت بــه صــورت جهــان آشــکار باشــد یــا بعــد از پایــان جهــان در آن  گونا

نهفته باشــد.

هرچنـد  دارد،  وجـود  شـباهت‌هایی  جـی‌وَه‌  ماهیـت  و  آفرینـش  رونـد  جزئیـات  در  ششـم: 

: تفاوت‌های جزئی مسلمی نیز در این‌باره وجود دارد. شباهت‌ها عبارت‌اند از

الف( با حضور دائم برهمن، تمامی موجودات از ویژگی ادراک برخوردارند؛ با این تفاوت که 

در اشیای فیزیکی این ادراک، در شیء نهفته است؛ بدین معنا ماده دارای روح پنهان است.
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ب( حضـور خداونـد در جایـگاه عنصـری معنوی در تمامی جی‌وَه‌ها به شـکل وجدان بیدار 

وجود دارد؛ یعنی هر کسی که به خود توجه کند، او را می‌یابد.

گاه است، وقایع و حوادثی  ج( کنترل‌کنندۀ درونی یا انتریامین )Antaryāmin( از همه افکار آ

که در مسیر زندگی هر موجود است را کنترل می‌کند.

د( نادانی در آفرینش کیهانی به سبب مایا یا جهالت )اویدیا( پدید می‌آید؛ از این‌رو ذهن قادر به درک 

واقعیت نیست. هر خودخواهی باعث به وجودآمدن خود فردی )جی‌وه( است که خود را عامل و 

بهره‌مند می‌داند. تمایلات، خواست‌ها و خواهش‌ها پیامد انگیزه‌های خودخواهانه هستند. 

تفاوت‌هـا اساسـاً حـول محـور آفرینـش متمرکزنـد و وجـود کیهانـی از طریـق عوامـل مختلـف 

برهمن کنترل می‌شود. از نظر سیکهـ، مفهوم حقیقت غایی یا برهمن با مفهوم خدا، خالق، 

، اسـمای خداوند به  صاحـب، کنترل‌کننـده و ناظـر یکسـان اسـت و ایـن اصطلاحـاتِ اخیر

شمار‌‌ می‌آیند. در مقابل مکتب ادویته وِدانته، حقیقت مطلق را با توجه به روند تکامل جنبۀ 

معنوی به شکل کنترل‌کننده درونی یا وجدان بیدار فرض می‌کند.

، هوا، آب، آتش و زمین که از خداوند سرچشمه گرفته‌اند،  به اعتقاد سیکهـ، عناصری نظیر اثیر

جنبه فیزیکی آفرینش را شکل می‌دهند. از نظر مکتب ادویته وِدانته، جنبۀ فیزیکی آفرینش 

از شـش عنصـر پنهـان پدیـد می‌آیـد کـه یـک عنصـر در ضمـن کنترل‌کننـده مسـتقر اسـت و 

گاهی فردی قرار دارد. اولین سلسـله که به لحاظ  پنج عنصر دیگر در ضمن دو سلسـله از آ

: عقل، نص، الوهیت. دومین سلسله که به لحاظ  کلیتش واجد روح است، عبارت است از

: عالم صغیر و طبقه.  فردی صاحب روح است، عبارت‌اند از

کارهـای نظـری محـض نمی‌توانـد  به‌هر‌حـال ایـن موضوعـی جزئـی اسـت و فـرد بـه واسـطۀ 

تفاوت‌ها را واقعاً کشـف کند، بلکه تنها با تجربه شـهودی می‌توان تفاوت‌ها یا شـباهت‌ها را 

تأیید یا انکار کرد.
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پی‌نوشت‌ها
1. مکتــب ادْویتــه ودِانتــه یــا دیــدگاه عــدم ثنویــت مطلــق، یکــی از مهم‌تریــن فرقه‌هــای مکتــب ودِانتــه اســت کــه 

بــر مبنــای آموزه‌هــای اوپَه‌نیشــدها، از ســویِ یکــی از مشــهورترین شــخصیت‌های فلســفی هنــدو بــه نــام 

شــنْکراچاریه، فیلســوف و الهــی‌دان هنــدو حــدود ســده هشــت تــا نهــم میــادی، بنیــان نهــاده شــد.

ی اصلــی آن در زبــان پنجابــی  ی نــام ایــن آییــن در ایــن مقالــه، بــر اســاس آوانــگار 2. گفتنــی اســت آوانــگار

اســت. در زبــان فارســی بــه اشــتباه نــام ايــن آييــن »ســيک« يــا در عربــی »ســيخ« تلفّــظ می‌شــود؛ 

درحالیك‌ــه تلفّــظ صحيــح نــام ايــن آييــن »ســیکهـ« اســت.

. Siri Guru Granth Sahib3. توجه داشته باشید این کوته‌نوشت مربوط است به کتاب مقدس

ــاظ  ــت را لح ــاص آن واقعی ــطح خ ــد س ــدا بای ــک ارزش، ابت ــت ی ــدار اهمی ــایی مق ــرای شناس ــی ب 4. یعن

ــر اســاس درجــه حقیقــی، درجــه اهمیــت و مقــدار اهمیــت را مشــخص کنیــم. ــا ب کنیــم ت

5. طریقــۀ بْهکْتــی یكــی از ســه طریــق نجــات در آییــن هنــدوی باســتان اســت. بــر اســاس آموزه‌هــای بْهکْتــی، 

راه نجــات نــه در انجــام تشــریفات پیچیــدۀ معابــد اســت و نــه در زیــارت اماكن مقــدّس و نه در غســلك‌ردن 

نــگ، بلكــه تنهــا راه نجــات، عشــق خالــص بــه خدایــی متشــخّص اســت؛ خدایــی كــه بتــوان بــا آن 
َ
در رود گ

ارتباطی شــخصی و عاشــقانه داشــت؛ به همین دلیل پیروان این طریقه مانند هندوهای ســنّتی، چندان 

مقیــد بــه رعایــت آداب و رســوم پیچیدۀ آیین هندوی باســتانی نیســتند.

یشــۀ سانســکریتVani  بــه  6. بــه کلام خــدا کــه در کتــاب مقــدس آمــده اســت، Bani می‌گوینــد و از ر

معنــای الهــام اســت.

7. نام بخشی از متون مقدس هندو است.

8. حالت متعالی مراقبه.

9. ایــن واژه از دو بخــش گــورو بــه معنــای مرشــد و مــوكهْ بــه معنــای چهــره و صــورت تشــکیل شــده اســت. بــا 

توجّــه بــه اینكــه خداونــد در آموزه‌هــای ســیکه ـتنهــا گورو و پیشــوای حقیقی انســان اســت، در این اصطلاح 

نیــز مصــداق گــورو همانــا خداونــد اســت و مــوكهْ نیــز کنایــه از توجّه‌داشــتن همیشــگی اســت؛ چراکــه غالبــاً 

ــس  ــت؛ پ ــه آن اس ــره‌اش رو ب ــد و چه ــر می‌کن ــه آن نظ ــد، ب ــه می‌کن ــزی توج ــه چی ــخصی ب ــه ش ــی ک هنگام

.)Chander Dogra & Singh Mansukhani, 1997: 188( ــد توجــه دارد ــه خداون گورمــوكهْ فــردی اســت كــه همــواره ب
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